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  ی نکاتی در باره

  حزب کمونيست ایراننهمی  کنگره
  

  مراد مرادی
  

ی کار کمونيستی در امر سازماندهی بوده  ی برجسته  یک نمونهسازماندهی کنگره -1
گرایانه  گردد که در ذهن خود برخورد سطحی و لاابالی این مسئله وقتی برجسته  می. است

. ازمانهای ایرانی خصوصاً، مجسم کنيمدر امر سازماندهی را در بين ایرانيان عموما و س
 .ی تان افزون باد دستتان درد نکند و تجربه

ی مرکزی حزب از اوضاع جهان و ایران بسيار دقيق و عالی   کميتههای سياسی تحليل  -2
آورد و موتورها  ها یک تصویر واقعی، زنده و اصيلی را در انسان به وجود  می این تحليل. است

به ویژه جمع بندی از حرکات کارگری، گستردگی آن، . کند اری میرا برای حرکت روغن ک
 جهت پيوند با جنبش عمومی مردم و هدف ،گرایش سياسی، و سمت و سوی این جنبش

ای ميخواهيم، دشمن داخلی در اپوزیسيون کيست  ای سوسياليسم، چه سرنگونی مرحله
 .اند بسيار دقيق و واقعی ترسيم گشته... و

ی درونی به درستی تشخيص داده شده   نيز انحراف عمدهناندر مورد جنبش ز  -3
 عدمتواند در اثر  ارتجاعی زنان طبقات حاکم که میليبرال به ویژه خطر فمينيسم . است

 . هوشياری انقلابيون، خيلی سریع به پائين نشت نماید

بویژه . ها درست و هوشيارانه است  نيز سمت و سوی تحليلدر مورد جنبش جوانان  -4
ئولوژیکی را که عليه سوسياليسم در جنبش جوانان قد علم کرده است،  گرایشات ایدهکه 

  .ليبراليسم و ناسيوناليسم: کند روشن و شفاف بيان می

شان بر بنيان  ها در عين دقيق بودن و استواری ، تحليلالمللی در مورد اوضاع بين -5
 مشخص حزب نسبت به اوضاع تحليل تا حد وظائف. اند های انکار ناپذیر، نيمه کاره فاکت

 جنبش قبالدر را های جهانی  وظائف جنبشهميشه ، البته حزب.  رود جهانی به پيش نمی
یعنی این که باید . دهد توضيح میهميشه خوب  ،ایرانکارگری، جنبش زنان و جوانان 

المللی را نسبت به  های بين هامان طوری باشد که بتوانيم پشتيبانی جنبش فعاليت
) نقل به معنی. (ها ضروری هستند ی کشورمان جلب کنيم و حمایت آن گانه ای سهه جنبش

 ایست کرده و هيچ ،ولی در مورد وظائف ما نسبت به جنبش بين المللی کمونيستی، کنگره
 .تگامی به جلو نگذاشته اس

ی عدم یک تحليل  اش تا بدین حد، نشانه المللی عدم پيش رفت کنگره در مورد وظائف بين
  .ترین حالت آن است ت و دقيق از مناسبات نيروهای جهانی در کلیدرس

  : آورم میی تحليل مارکس را در مورد انقلاب در اروپا،  من برای بيان منظورم، نمونه
کند، کشوری که تمام  ها را به پرولتاریای خود بدل می انگلستان کشوری که تمامی ملت"

کشوری که تضادهای طبقاتی در آن ...دهد ی قدرت عظيم خود قرار می جهان را در حيطه
ماند که امواج انقلاب  ای می ترین شکل را به خود گرفته است؛ چون صخره حادترین و بی پرده

ی نوین حتی در  شکند؛ انگلستان کشوری است که در آن جامعه در برخورد با آن درهم می
انقلاب عليه روابط ] ین رواز ا[انگلستان بر بازارهای جهان مسلط است . شود نطفه خفه می

انقلاب در [حتی در کل اروپا، بدون ]  چه[ای اروپا و  در هر کشور قاره] موجود، چه[اقتصادی 
 جنبش انقلابی نوشته شده در –مارکس ." (ماند چون توفان در فنجان چای می] انگلستان

  )از دکتر مرتضی محيط...  برگرفته از کتاب کارل مارکس و– 1848
ئولوژی  ایده"مورد انقلاب جهانی، در س و انگلس نظر اساسی خود را در سپس مارک

 تا ارتباط مسائلی که مطرح آورم من اجباراً کل نقل قول را می(، چنين مينگارند "آلمانی
  ) : .اند، آشکار باشد کرده

  .کمونيزم) صغرا و کبرای( تکامل نيروهای توليدی، به مثابه یک مقدمه - 5"
را فقط ميتوان در صورت ) ها قابل فهم است ای که برای فيلسوف واژه" (نگیبيگا"البته این 

یعنی " تحمل ناپذیر"برای این که به یک قدرت . وجود دو مقدمه عملی از ميان برداشت
ی بزرگی از  کنند، تبدیل شود باید ضرورتاً توده ها بر ضد آن انقلاب می قدرتی که انسان
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ه و در عين حال، بين دنيای فعلی ثروت و فرهنگ تضاد به کرد" فاقد مالکيت"ها را  انسان
اد قدرت توليدی و تکامل زیاد آن است یوجود آورده باشد؛ پيش شرط این دو مقدمه افزایش ز

که در عين حال متضمن وجود تجربی  واقعی (و از سوی دیگر، این تکامل نيروهای توليدی 
ی  یک مقدمه) شان است هستی موضعیها به جای   تاریخی آن–انسانها در هستی جهان 

 یا به عبارت دیگر نياز فقط عمومی  است، زیرا که اولاً بدون آن، فقرعملی کاملا ضروری
شود و همان روال تنفر انگيز  شود، و با بودن نياز مبارزه برای ضروریات دوباره آغاز می می

ی همگانی  يدی یک مراودهشود، و ثانياً با این تکامل همگانی نيروهای تول قدیمی ابقا می
ها باعث ایجاد   به طور همزمان در تمام ملتآید که از یک سو ها به وجود می بين انسان

ی انقلابات  ها را وابسته شود که ملت می) رقابت همگانی" (فاقد مالکيت"ی  ی توده پدیده
ایگزین افراد  تاریخی را ج–دیگران ميگرداند، و بالاخره افراد از لحاظ تجربی کلی و جهان 

  در غير این صورت، . سازد موضعی می
  ؛ ی موضعی وجود داشته باشد تواند به صورت پدیده کمونيسم فقط می) 1
این : های تحمل ناپذیر کلی در نميآیند خود نيروهای مراوده تکامل نميابند و به صورت قدرت) 2

  مانند؛  ته است باقی میها را گرف بومی که خرافات گردا گرد آن" شرایط"نيروها به صورت 
کمونيسم فقط از نظر تجربی، . رود با هر گسترش مراوده کمونيسم موضعی از ميان می) 3

های مسلط امکان پذیر است که تکامل کلی  و همزمان قوم" همگانی"به صورت عمل 
ئولوژی آلمانی  ایده." (ی جهانی ملازم با آن شرط مقدماتی آنست نيروهای توليد و مراوده

  .)ملات از من استجخط زیر  ()45
ی کارگر  شود، مارکس راه انقلاب اروپا را در تحرک انقلابی طبقه چنانکه ملاحظه می

ترین کشور  ترین، ثروتمندترین، مسلح انگلستان که بورژوازی حاکم آن، بالاترین، بی رحم
ای از  این که ذرهبدون . داند  می،اروپاست، عليه بورژوازی انگلستان و سرنگونی این بورژوازی

  . اهميت انقلاب در هر کشور اروپائی بکاهد
های  در عين حال انقلاب کمونيستی در سطح جهان را از راه عمل همگانی و همزمان قوم

  .مسلط، امکان پذیر ميبينند
د که هر انقلابی در اروپا، در شرایطی که بورژوازی هار ستندان  می و انگلسمارکس

در عين . کند ح ایستاده، پس از مدتی مقاومت، شروع به ریزش میماده به سلاآانگلستان، 
حال که این انقلابات کشوری به هر حال هر زمانی که پيش آیند، ضرورت تاریخ هستند و باید 

  . با تمام قوا به آن دامن زد، پروراند و سمت و سوی درست آن را حفظ کرد
بيش از یک قرن است که نظام : داده استاز آن تاریخ تا کنون تغييرات عظيمی در جهان روی 

گلوباليزاسيون، کل جهان و بشریت را با . ی امپریاليسم نهاده است بورژوازی قدم در مرحله
امروز دیگر انقلاب، اروپائی نيست، بلکه .  به هم وصل نموده استمتریزنجيرهای محک
  شمشير از رو کشيدهداری جهانی که امپریاليسم آمریکا در رأس نظام سرمایه. جهانی است

  . ایستاده استو
آمون اوليه از سر، یعنی از آشورهای پر عظمت و پيشروترین مراآز "ی من،  به عقيده

 هزار سال پيش از ميلاد مسيح، شكاف برداشت 4اجتماعات بشری یعنی عيلام و مصر، در 
ند ترین و قدرتمند برده داری از مرآز پر قدرتش در رم، ثروتم. و وارد دوران برده داری گردید

ترین آشور جهان، با قيام اسپارتاآوس، گام به گام وارد دوران فئوداليسم شد و بشریت ابتدا 
در انگليس و فرانسه، قدرتمند ترین و ثروتمندترین آشور فئودالی، وارد دوران سرمایه داری 

  .گردید
ای مختلف، تاریخ جوامع، به طور روشن و انكار ناپذیر نشان می دهد آه دوران ه

مثل برده داری، فئوداليسم و سرمایه داری، هرآدام از سر وارد دیگری گردیده 
هيچ گاه بشریت نتوانسته است از آمر ویا از دم وارد نظام پایداری شود . است

نظام سرمایه داری در روسيه از پهلو و در چين از . و دوران نوینی را آغاز نماید
  . سرنوشت محتوم آن ها را دیدیمدم وارد این نظام گردیدند و ما

این تذآر . هنوز روشن نيست” آی بر آی“لنين و مائوتسه دون به دفعات توضيح داده اند آه 
تا پایان دوران ” آی برآی“زیرا . بسيار عالی و هوشمندانه است ولی آافی نيست

ليسم  ی امپریا ی من با عنوان نکاتی در باره بخشی از مقاله (.امپریاليسم روشن است
1998(  

اگر راه محاصرهء شهرها از . بر مبنای آن چه گفته شد، امپریاليسم از رأس فرو خواهد ریخت
ای برای چين، راه انقلاب بود، این راه در شرایط تاریخی  طریق دهات در شرایط تاریخی ویژه
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نمی توان از طریق آشورهای جهان سوم و حتی . فعلی برای جهان صادق نيست
. پائی به مرآز و دژ امپریاليسم یورش برد و آن را برای انقلاب جهانی فتح آردآشورهای ارو

بر . گذرد انقلاب جهانی از فتح بزرگترین شهرها یعنی قدرتمندترین آشور امپریاليستی می
داری از رأس آغاز   در جهان با شکاف نظام سرایهپایدارمبنای این قانونمندی، سوسياليسم 

  .خواهد شد
ما . ب، تحليل و سمت و سوی وظائف بين المللی خود را تا این جا روشن نميکندی حز کنگره

ای شده  الطبيعه ء ایم و این عادت کم کم تبدیل به یک تخيل ماورا  عادت کردهها کمونيست
. آوریم المللی، از انقلاب جهانی سخن به ميان  اوضاع بيندر مورد است که با هر صحبتی 
سمت و سوی . دهد، قوانين آن را روشن نميکند ی را توضيح نمیولی هيچ کس انقلاب جهان

  .آن را نميکاود
ی   راس جامعه،ای است که در آن به نظر من انقلاب جهانی، آن شرایط انقلابی و طوفانی

ترین کشور جهان، در  ترین، هارترین، ثروتمندترین، مهاجم داری جهانی یعنی بزرگ سرمایه
این . گردد پاشد و نظام سوسياليستی در آن برقرار  می  هم میجریان یک انقلاب کارگری از
ی  در نتيجه، همان طور که پيدایش زندگی بر روی زمين، نتيجه. ییعنی شروع انقلاب جهان

ترین کشور  فعاليت کل جهان مادی است، سرنگونی بورژوازی در بزرگترین و تعيين کننده
از این نقطه نظر و در . یای جهانی استی کوشش کل طبقه پرولتار سرمایه داری، نتيجه

 منجمله حزب ،ای هر حزب کمونيستی الملی و نه ملی و منطقه همين لحظه، وظيفه ی بين
کمک به ایجاد یک انترناسيونال واقعی پرولتری، و از این .: شود کمونيست ایران، روشن می

ه پرولتاریای این به انقلاب رأس، یعنی ب) مادی و معنوی: ای در هر زمينه(طریق کمک 
  .بزرگترین کشور

ها نه  گردد تا کمونيست این دیدگاه نسبت به انقلاب جهانی و وظائف ناشی از آن باعث  می
ی خود و فعاليت کمونيستی  تنها در حرف، بلکه در عمل پيوستگی و همبستگی خود، طبقه

 تنگ ملی در جنبش  لمس کنند و معيارهای و جهانی ببينند،و انقلابی خود را به طور واقعی
های ناشی از آن با شفافيت و روشنی هر چه تمامترخود را نشان  کمونيستی و کثافت

دهد ولی این  المللی خود را گسترش می های بين من هم آگاهم که حزب فعاليت. دهند
بين کسی که کتاب ميخواند که کتابی خوانده باشد تا کسی که کتاب ميخواند . کافی نيست
کند ولی دومی با هدف و  اولی پراکنده مطالعه می. ویسد خيلی اختلاف استکه کتابی بن

ای هم  المللی المللی، برای این که فعاليت بين بين یک فعاليت بين. متمرکز و در نتيجه پربار
المللی به عنوان  المللی هم مطرح شده باشيم تا فعاليت بين کرده باشيم و در سطح بين

 ناپذیر فعاليت حزبی و در نتيجه فعاليت هدفمند با استراتژی و های اجتناب یکی از زمينه
به نظر من هنوز حزب با سبک کار نوع اول . ی مشخص و روشن خيلی فرق وجود دارد برنامه

کنگره . در این زمينه هوشيار نيست نهمی  و کنگره. المللی برخورد مينماید به فعاليت بين
  .نماید يند ونه مطرح میاساساً مسئله را از این دریچه نه ميب

ی تاریخی که کاملا  ، دو مرحلهدر مقدمه که مربوط است به کمونيسم به روایت ما -6
این دو . اند از هم جدا هستند، بی جهت و با بی توجهی چشم گيری کاملا داخل شده

  .  سوسياليسم و کمونيسم هستند عبارتند از؛مرحله
ای است  جامعه.ونيسم یک افق اجتماعی استکم: "در مقدمه پاراگراف اول چنين آمده است

ی نيازش  کند و به اندازه اوطلبانه کار مید و استعدادش  ی توان که در آن هر کس به اندازه
  ."شود مند می ی تعمات زندگی بهره آزادانه از کليه
ی بشری است، از دل  ترین فرماسيون جامعه این نظام اجتماعی که عالی. درست است
ی  شعار جامعه. داری نيست، بلکه سوسياليسم است که سرمایه. آید ر مینظام دیگری د

زیرا در این جامعه طبقات و . ی کمونيستی نيست سوسياليستی نيز همان شعار جامعه
ی انتقالی  تاریخی بشریت  با وجود این که سوسياليسم، مرحله. ی طبقاتی وجود دارد مبارزه

شعار این . خود، یک نظام کامل تاریخی استی، از امپریاليسم به کمونيسم ميباشد، ول
  ."اش ی کار اش و هر کس به اندازه ی توان هر کس به اندازه: "نظام عبارت است از

ی طبقاتی،  ی مبارزه نظام کمونيستی وظيفه. در نتيجه بين این دو نظام تفاوت کيفی است
ياليستی سی سو ائف جامعهها وظ این. را ندارد... محو طبقات، برافکندن از خود بيگانگی و

ی طبقاتی را در جریان بسط و گسترش علم و رشد  ایست که مبارزه است، وظائف جامعه
در این جامعه . عظيم توليد  تحت حاکميت پرولتاریا، تا محو طبقات به پيش می برد
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شود که باز هم گام به گام، از خود بيگانگی  شرایط گام به گام آماده می) سوسياليسم(
ی طبقاتی  آن چنان مبارزه) در کل مراحل آن(در نتيجه در سوسياليسم . ن محو گرددانسا

. گردد داری، ممکن  می شدیدی وجود دارد که هميشه خطر بازگشت جامعه به طرف سرمایه
ی طبقاتی با شدیدترین وجه در حزب و دولت  و این مبارزه.) به وقایع  تاریخی توجه شود(

  .تپرولتری جریان خواهد داش
فقط در آخرین فاز سوسياليسم بشریت این امکان را مييابد که با جهشی به طور قطع خود را 

در این نقطه تاریخی است که ما از کمونيسم . ی طبقاتی برساند به آزادی کامل از مبارزه
  .حرف ميزنيم

  .ی مطالب گزارش چه گونه است حال ببينيم ادامه
گری بر زن و ستمگری  ها و تبعيضات نظير ستم بریکمونيسم کليه اشکال استثمار، نابرا"

. چيند و بشریت را برای هميشه از کابوس جنگ و نا امنی رها ميسازد  ملی را از بنياد برمی
دولت به عنوان نيروی . تنگ نظری ملی و نژادی جای خود را به همبستگی انسان خواهد داد

تی  و سيتمهای غير دمکراتيک مافوق مردم با بوروکراسی و ادتش و دستگاههای امني
  ..."پارلمانی زوال خواهد یافت

ی طبقاتی بوده و جزء وظائف  کند وظائف فوق که منتج از مبارزه چنانکه خواننده ملاحظه می
ی  در جامعه. ی کمونيستی داده شده است ی سوسياليستی است، به جامعه جامعه

 در کل، تضاد با طبيعت است و بر اند و تضاد بشریت کمونيستی این تضادها ریشه کن شده
اگر وظائف . گرد، ترقی و اضمهلال، خوب و بد شکل ميگيرند رفت و عقب مبنای این تضاد، پيش

اش و هر   ی توان هر کس به اندازه"ی کمونيستی بود، آن وقت شعار  ی جامعه فوق وظيفه
 این شعار قابل قابل تحقق نميبود همان طور که در سوسياليسم" ی نيازش کس به اندازه
  .تحقق نيست

آغاز ) در مفهوم کلی(اگر روایت حزب این است که بعد از سرنگونی بورژوازی، کمونيسم 
ی اول  مرحله. ایست شود، باید بلافاصله این موضع آورده شود که این جامعه دو مرحله می

د را ای وظائف خو ی کمونيستی است و هر مرحله ی بعدی آن جامعه سوسياليسم و مرحله
  دارد

داخل کردن . ها ضرر ميرساند ی تصویری دقيق به توده وجود التقاط در مواضع حزب، به ارائه
  .تر ميسازد افق را تيره) به ویژه آن جا  که باید افق ترسيم گردد(پروسه های تاریخی 

ولی . این کاملا صحيح است که بگوئيم بين سوسياليسم و کمونيسم دیوار چين وجود ندارد
ی کمونيستی درک کنيم که در آن جا   هم کاملا صحيح است که بر مبنای شعار جامعهاین 

  . و حرص و آز طبقاتی جائی ندارد دیگر مبارزه
... از امکانات مادی و معنوی... ها به یکسان انسان: "... در عين حال در گزارش آمده است که

  ."برخوردار خواهند شد
ی وجود  ها اساساً نه مساوی پا به عرصه نساننادرستی این موضع در این است که ا

در نتيجه هر . ها در همه چيز با هم اختلاف دارند انسان. کنند ميگذارند و نه مساوی رشد می
مثلا یک انسان مریض حال است و دیگری . انسانی دارای نيازی است که انسان دیگر نيست

ای مختصر ولی دومی احتياج به ورزش اولی احتياج به دارو دارد و غذ. اساساً سالم و تنومند
ی کمونيستی مواهب زندگی بر مبنای نياز که ضرورتا  در نتيجه در جامعه. دارد و غذای زیاد

این درک غير واقعی و خرده . شود و نه مساوی غير مساوی است، غير مساوی تقسيم می
: ، ميبينيمبورژوای را ما در شعار حزب کمونيست کارگری حتی برای دوران سوسياليسم

هر "ی سوسياليستی که  این شعار اساساً با شعار جامعه." آزادی، برابری، حکومت کارگری"
  .در تضاد کامل است" کارشی   و هر کس به اندازهتوانشی  کس به اندازه

کمونيسم یک جنبش . کمونيسم، جنبش و حرکت است ":در گزارش آمده است که -7
داری، مبارزه برای پایان دادن به  ر عليه نظام سرمایهمبارزه کارگران ب. اجتماعی عينی است
داری بر  های اجتماعی که نظام سرمایه ها، مبارزه برای زدودن آثار آسيب تبعيضات و ستمگری

گر این  ها و خرافات توجيه پيکر جامعه بشری وارد کرده است، مبارزه بر عليه عقب ماندگی
بدین ... از چنگال سود جوئی سرمایه دارینظام، مبارزه برای نجات محيط زیست انسان 

داری  معنی کمونيسم همين جنبش حی و حاضری است که عليه وجوه مختلف نظام سرمایه
  ."در اشکال مختلف و در جلوی چشمان ما جریان دارد

داری است،  ی عينی ضد سرمایه ی هر کارگری برای بالا رفتن مزد که یک مبارزه آیا مبارزه
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ی سندیکائی کارگران که خصلت عينی مثال پيش را  است؟ آیا مبارزهحرکتی کمونيستی 
) جنسی و غيره(دارد، یک حرکت کمونيستی است؟ آیا مبارزه به خاطر پایان دادن تبعيضات 

یک حرکت کمونيستی است؟ آیا مبارزه عليه آپارتاید یک مبارزه و حرکت کمونيستی است؟ 
  ی کمونيستی است؟ ک مبارزهآیا مبارزه عليه گلوباليزاسيون سرمایه ی

ها تحت هدایت  در نقل قول فوق حتی این مسئله را هم قيد نکرده است که اگر این جنبش
در این . جنبش کمونيستی قرار گيرند، سمت و سوی جامعه کمونيستی را خواهند داشت

 و هم G8تواند هم خرده بورژوازی، بورژوازی مثل شرکت جمهوری اسلامی در   ها می جنبش
ی طبقاتی  چرا معيار مبارزه. عناصر اگاه پرولتری شرکت داشته باشند و آن را هدایت کنند

ها تحت  ها فراموش شده است؟ حتی اگر این جنبش برای ارزیابی سمت و سوی این جنبش
. جنبش ابزار است. های کمونيستی نيستند هدایت احزاب کمونيست هم باشند، جنبش

  .علم رهائی بشریت استی جامعه است و در عين حال، کمونيسم ول. يله استوس
ی سوسياليستی، در سطح جهانی  ایست که از تکامل جامعه ی بی طبقه کمونيسم جامعه

ی تحليل جوامع بشری از نقطه نظر  کمونيسم ، که ظهورش در نتيجه. به وجود خواهد آمد
 تاریخی توسط - ریاليسم  دیالکتيک و مات– اجتماعی و به کار برد ماتریاليسم –تاریخی 

ی طبقاتی به تاریخ  ایست که در آن طبقات و مبارزه مارکس و انگلس ثابت شده است، جامعه
  . اند گذشته سپرده شده

در عين حال علم رهائی پرولتاریا جهت رسيدن به آن . در نتيجه کمونيسم یک جامعه است
  .باشد جامعه نيز می

   روبرو هستيمدر این جا ما با دو مسئله: در نتيجه
 .ی بی طبقه آینده جامعه= کمونيسم  - 1
علم رهائی پرولتاریا یعنی علم رهائی قدم به قدم او جهت رسيدن به = کمونيسم  - 2

 .کمونيسم
ی جهانی  شود، کمونيسم جنبش نيست، کمونيسم در این رابطه، تجربه چنانکه ملاحظه می

ونيسم جمع بندی قوانين کم. مبارزات زحمتکشان در طول تاریخ اجتماعی انسانی است
اگر خيلی کلی . حرکات و امواج انقلابی و تئوری راهنمای عمل پرولتاریای جهانی است

قوانين، قوانين هستند . کمونيسم، همان قوانين ماتریاليسم تاریخی است: بخواهيم بگوئيم
ماتریاليسم تاریخی، خودش جنبش نيست، بلکه یک سيستم تفکر و . ها ها جنبش و جنبش

ها را در سمت ترقی و پيشرفت یعنی به سوی  تواند با آن جنبش تدلوژی است که میم
هائی را که در  کمونيسم اساساً جنبش ایجاد نميکند، بلکه جنبش. کمونيسم هدایت کرد

  .کند دهد و هدایت می اند سازمان می ی تضادهای عينی و واقعی جامعه به وجود آمده نتيجه
های اجتماعی موجود هستند، هم این  مونيسم همين جنبشوقتی ما ادعا ميکنيم که ک

  .ایم و هم کمونيسم را ها را غلط توضيح داده جنبش
گوید که  او نمی. کمونيست عبارت است از علم شرایط رهائی پرولتاریا: گوید انگلس می

اند تو و یا احتمالا می. هائی که به  رهائی پرولتاریا ميانجامد کمونيسم عبارت است از جنبش
  .بيانجامد

سه ترین قوانين  این تئوری جمع بندی عام .آید، یعنی تئوری است کمونيسم از مغز می
های  ی طبقاتی و آزمون ی توليدی، مبارزه مبارزه یعنی؛.  عظيم تاریخ انسانی استپراتيک
یعنی این تئوری . این تئوری در صورتی انقلابی است که در پراتيک به کار برده شود. علمی

های اجتماعی از بطن مناسبات توليدی نشئت  در صورتی که جنبش.  استتلفيقای بر
ها را به سطح آن مغز و در   تئوری کمونيستی این است که این جنبش وظيفه. گيرند می

و این فقط و فقط از طریق حزب کمونيست . ی عظيم جمع بندی شده برساند جهت آن تجربه
  .در هر کشوری ممکن است

  .  درک مسئله گرددیتواند راه گشا یک سئوال و یک جواب میدر این جا 
  .کند ای را منعکس می چه جامعهمناسبات درونی یک حزب کمونيست، خصلت 

ی  مناسبات درونی یک حزب کمونيست، خصلت یک جامعه: به طور روشن باید  گفت
این حزب زیرا در . ی کمونيستی را کند و نه خصلت یک جامعه سوسياليستی را منعکس می

. هنوز کی بر کی در حزب حل نيست. ی طبقاتی با شدیدترین وجهی در جریان است مبارزه
در این احزاب . ی طبقاتی تا محو طبقات، به سرانجام نميرسد یعنی در این گونه احزاب مبارزه

ی سوسياليستی که پرولتاریا در حاکميت است، مارکسيسم در حاکميت  ی جامعه به گونه
تواند خصلت یک  ات درونی هر حزب کمونيستی در این دوران به هيچ وجه نمیمناسب. است
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ولی چون این احزاب به سمت کمونيسم . ی کمونيستی را منعکس کند ی بی طبقه جامعه
باشند، احزاب کمونيسم ناميده  در حرکت هستند و به علم شرایط رهائی پرولتاریا مسلط می

 نيز مثل درون یک حزب کمونيست، در بهترین ی هر انسان کمونيستی اندیشه. ميشوند
  .کند حالت، دنيای سوسياليسم را منعکس می

داری را نشان رفته است  ای از نظام سرمایه حال ما چه گونه ميتوانيم هر جنبشی که گوشه
 را 19 اگر چنين باشد، ما ميتوانيم جنبش بورژوازی قرن ؟کمونيستی ارزیابی کنيمرا جنبش 

بالاخره تاریخ را گامی به سوی کمونيسم نزدیک کرده است، کمونيستی به علت این که 
  . ارزیابی کنيم

. شود، در این بخش از نقل قول یک التقاط وکوتاه آمدن طبقاتی وجود دارد چنانکه ملاحظه می
یعنی افق کمونيسم را تا سطح یک جنبش مطالباتی کارگری و غير کارگری پائين آورده 

  .است
ی پيدایش، ساختمان و ریزش جوامع  حزب کمونيست ایران، با تمرکز، پروسهبه نظر من اگر 

تر بدست آورد، علل ریزش این  سوسياليستی را جمع بندی کند، قوانين حرکت آن را مشخص
ها بيان نماید و شرح دهد، اگر شرایط واقعی و امکانات واقعی  برای تودهدریابد و جوامع را 

ها ببریم، آنوقت دیگر لازم  ا بشناسيم و به ميان تودهجهت برپائی مجدد سوسياليسم ر
ما هر چقدر . ها، کمونيسم را تا سطح هر جنبشی پائين بياوریم نيست که برای بسيج توده

داری غير از قوانين عام  ی سرمایه زورهای ژرف اندیشانه بزنيم قادر نخواهيم بود در جامعه
  .ی کمونيستی، چيز دیگری بگوئيم جامعه
  :ارش آمده است کهدر گز

کمونيسم یک نگرش و روش علمی شناخت جهان . کمونيسم یک جهان بينی است" -8
  ."هستی است
و هيچ چيز دیگری ." علم شرایط رهائی پرولتاریا"کمونيسم هيچ چيز نيست جز ! رفقای عزیز

  . نيست غير از یک نظام اجتماعی
نه . گویند الکتيک می دی–را ماتریاليسم " نگرش و روش علمی شناخت جهان هستی"

زیرا نگرش ما به جهان ماتریاليستی است و متدلوژی ما یعنی ابزار ما در بررسی . کمونيسم
، دیالکتيک  چگونگی حرکت تضادها به صورت جهان هستیبررسیِیعنی جهان هستی، 

  است
در . شود  تاریخی منتج می–کمونيسم از بررسی تاریخ جوامع بشری با ابزار ماتریاليسم 

   .پذیرد  دیالکتيک انجام می–ورتی که شناخت جهان هستی با ابزار ماتریاليسم ص

  :در گزارش چنين آمده است -9
اما جمهوری اسلامی نه فقط از طریق یک انقلاب کارگری بلکه از راههای دیگری هم ممکن "

آن گونه که رژیم (از وقوع کودتای نظامی گرفته تا لشکر کشی خارجی . است سرنگون شود
 تا فروپاشی اقتصادی از درون و )ا شاه سقوط کرد، آن گونه که رژیم صدام سقوط کردضر

های مختلف بورژوازی، هيچ کدام از این حالات را  دست به دست شدن دولت به دست جناج
حتی ممکن است در پروسه سرنگونی انقلابی رژیم . نميتوان به طور کلی مردود دانست
، گرایشات و احزاب و نيروهای غير کارگری جانشين آن جمهوری اسلامی به دلایل متعدد

گر  در هيچ کدام از این رویدادها طبقه کارگر در استراتژی حزب کمونيست ایران نظاره. گردد
بلکه درست به ميزان توان سازمانيافته و اگاهی خود . بی طرف و بی عمل نخواهد بود

يرون بياید، تجربه کسب کند و کار خود را خواهد کوشيد که از درون این رویدادها نيرومندتر ب
در شرایط جدید در مسير تاریخی خود ادامه دهد و هر جا این امکان را یافت که از طریق 

های قدرت سياسی موقعيت خود را در پيشبرد همين پروسه  دستيابی به بخشی از اهرم
ور مشخص هم در آن  و به طبه طور کلی از مشارکت در آن خودداری نخواهد کردتقویت کند، 

خطوط زیر کلمات از من ."(مقطع در مورد چند و چون آن در شرایط جدید تصميم خواهد گرفت
  )است

در . ایم بخش اول پاراگراف بيان یک واقعيتی است که ما در گذشته و حال شاهد آن بوده
 جریان یک حرکت و جنبش انقلابی، به علت وجود امپریاليسم جهانی، این امکان هميشه
موجود است که مسير انقلابی منحرف شود، بدیل ضد انقلابی به مردم تحميل شده و یا 
مردم به علت عدم آگاهی لازم و پراکندگی و بی تشکلی، بدیل دیگری غير از بدیل حزب را 

در نقل قول فوق به روشنی گفته شده است . این امکان هميشه موجود است. انتخاب کنند
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ها بپردازد،  تواند به آگاهی توده انات، فعال باشد و تا آن جا  که میکه حزب باید در متن جری
د از تمام یدر چنين شرایطی با. ها را متشکل سازد و روی بدیل خویش پافشاری نماید آن

ها از توهم،  ها و درآوردن توده امکانات منجمله پارلمان برای افشار تازه به قدرت رسيده
زیرا پس از جاگير .  این امکان فقط برای مدت محدودی استولی. بالاترین استفاده را کرد

ها را با  ی کارگر و کمونيست سرکوب طبقهدر اپوزیسيون درقدرت سياسی، شدن بورژوازی 
  .شدیدترین وجهی دنبال خواهد کرد

و آن این که اگر . مسائل دیگری مطرح ميشوند که جای تعمق دارند در همين بخش از گزارش
در (مهوری اسلامی توسط کودتا و یا یک عامل خارجی مثل تهاجم آمریکا سرنگونی رژیم ج

  صورت پذیرفت، چه باید کرد؟) متن گزارش از مثال صدام استفاده شده است
گر، به بسيج  بایست خارج از کودتا و در مقابل اشقال ی تجارب تاریخی می برمبنای کليه

ی تاریخی در جهان وجود  هيچ تجربه. ه دادها کار انقلابی را ادام ها برای سرنگونی آن توده
 همکاری با مهاجمين امپریاليستی و یا کودتاگران حکومتی" کمونيستی"ندارد که احزاب 

مضمهل نشده، خط مشی انقلابی را از دست نداده و " حزب کمونيست"کرده باشند و آن 
  .بودی قرار نگرفته باشدتر از گذشته از آن ائتلاف خارج نشده و یا مورد سرکوب تا حد نا ضعيف

به طور کلی "ولی در گزارش آمده است که در صورت تهاجم و یا کودتا جهت سرنگونی، حزب 
موقعيت خود را در پيشبرد همين پروسه " البته اگر " از مشارکت در آن خودداری نخواهد کرد

  " تقویت کند،
طی ممکن است با همکاری یعنی حزب کمونيست ایران این امکان را باز ميگذارد که در شرای

 بعد از سرنگونی رژیم و شرکت حزب در دولت، به ،با مهاجم خارجی و یا کودتاگران دولتی
این موضع از نظر عملی . ها را تحقق ببخشيم اهداف پرولتاریا نزدیک شویم و بعضی از آن

 کوری این موضع در مثبت ترین حالات،. هيچ فرقی با موضع حزب زحمتکشان کردستان، ندارد
از نظر سياسی به علت سازش طبقاتی به نفع نسبت به ماهيت و توان دشمن است و 

   .بورژوازی حاکم داخلی و امپریاليستی، ارتجاعی است
سرنگونی رژیم جمهوری "به نظر من، در صورت تهاجم یک نيروی خارجی به کشور، برای 

 هم زمان ییک جانب افشااز : ، حزب کمونيست ایران باید روی دو پا حرکت کند"اسلامی
مهاجمين و مواضع ضد انقلابی، ارتجاعی و پاسيو سران جمهوری اسلامی و از جانب دیگر 

اليستی جدا از مبارزه به خاطر آزادی و یی ضد امپر زیرا مبارزه. ها عليه هر دو نيرو بسيج توده
 امپریاليسم و مبارزه به خاطر آزادی و دمکراسی  در گروی مبارزه عليه. دمکراسی نيست

  . جهانی است
اری در ایجاد دولت کهرگونه تصوری که گویا ميتوان در شرایطی با شرکت در یک کودتا یا هم

ها را گسترش داد، اولا به خام خيالی  ها و تشکل آن با یک نيروی مهاجم، امکان آگاهی توده
طبقاتی را در بين ی سازش  و در نتيجه انفعال در مقابل بورژوازی ميانجامد و دوما اندیشه

ندارد، رادیکاليسم انقلابی است و تنها چيز که دارد،  این خط تنها چيزی که. مردم دامن ميزند
 یزب را به جاحدر واقع این خط همان خط منصور حکمت است که . سازش طبقاتی است
  .شدی مرکزی برایش رسيدن حزب به قدرت  طبقه نشاند و مسئله

 :ی طبقاتی در حزب مبارزه -10
این حزب دارای تاریخی است که .  اجتماعی است–ی تاریخ  زب کمونيست ایران یک پدیدهح

این حزب فرزند . ی طبقاتی و افت و خيزهای آن در تطابق کامل است با تاریخ تکامل مبارزه
همان . ی بورژوازی ایران است های روبنائی جامعه  یکی از پدیدهباین حز. جامعه ایران است

در . ی بورژوازی ایران است ی جامعه کارگر یکی از جوانب نيروهای مولدهی  طور که طبقه
نتيجه حزب کمونيست ایران مثل هر سازمان کمونيستی دیگری، مختصات کلی این جامعه را 

  .کند و اساساً از این مختصات تشکيل شده است با خود حمل می
ایران کشيده شده، سرتاسر جامعه بورژوازی در مهمترین مختصات که چون خط قرمزی 

این خط قرمز به روشنی محمل اساسی ایجاد . ی طبقاتی پرولتاریا با بورژوازی است مبارزه
اگر نگاهی هر چند گذرا به تاریخ این حزب بيافکنيم، حيات . حزب کمونيست ایران بوده است

ایران در نتيجه حزب کمونيست . بينيم حزب را به صورت تحقق مراحل خاصی از این مبارزه می
ولی . چيزی نيست جز تشکيلاتی که در آن پرولتاریا و بورژوازی در تقابل با هم درگيرند

  .ئولوژی پرولتری در حال حاضر دست بالا دارد ایده
هوشياری خود را بورژوازی چه ملی و چه سراسری، چه در جامعه و چه در حزب یک لحظه 

از دسيسه و مبارزه و ک لحظه ی. دهد عليه پرولتاریا و مشی سياسی او از دست نمی
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ی مرکزی  آیا رفقای کميته. شود ئولوژی و سياست پرولتری، غافل نمی خرابکاری عليه ایده
ئولوژی و سياست و سبک کار بورژوازی داخل  عليه ایدهی نهم حزب  حزب و نمایندگان کنگره
ر چه مراحلی از این توانند نشان دهند که د می؟ آیا بودندای را دارا  حزب نيز چنين هوشياری

 طبقاتی داخل حزبی، تظاهر ی مبارزه کنگره که مهمترین نشست حزبی است، زمينه
ی  های مشخص در مورد پيشبرد این مبارزه و ضرورت تشکل توده مشخص ان، سياست

  اند؟ حزبی برای دامن زدن خلاق به این مبارزه را مطرح کرده و مورد بحث قرار داده
مهمترین (ارش حتی یک بار هم به وجود چنين چيزی زی این گ لعهمن در چندین بار مطا

ی  انگار که در این حزب هيچ مبارزه. ، برنخوردم) ایده ئولوژیک حزبی–ی طبقاتی  مبارزه
ئولوژی  ایدهای هستند که اصلاً با هيچ  ينه در آمدهطیای از قرنارهمه پرولت. طبقاتی نيست

  . یک دست است حزب یک دستِ.اند بورژوائی در زندگيشان برنخورده
از او سئوال . بعد از کنگره من با رفيقی که یکی از نمایندگان کنگره بود تلفنی صحبت کردم

از : در کنگره مطرح شد؟ او  گفت" فقط کومله و یا حزب و کومله"ی  نمودم که آیا مسئله
 آن نيز وجود در کنگره شرکت نکرده بودند، ضرورت طرح" فقط کومله"آنجائی که طرفداران 

  .نداشت
ی حاد  ی نهم حزب چشمان خود را به روی مبارزه رفقا در کنگره. قضيه کاملا روشن شد
  . متلاشی شدن حزب را به دنبال دارد، بسته بودندیا ای که زندگی و  طبقاتی، به روی مبارزه

ی حسامی، در صدد متلاشی کردن حزب  هر رفيق حزبی ميداند که رفقای رفيق مينه
های حزبی  کشند و خود سرانه تمام نرم یعنی ضرورت حياتی حزب را زیر سئوال می. ندهست

کنند و برای اعمال خود نيز مرزی  میگذارند، جلسات ضد حزبی برپا  را زیر پا می
این برزگترین خطری است که از جانب بورژوازی ملت کرد، حزب را تهدید  .شناسند نمی
ئولوژی،   هيچ نشانی در این باره که این گروه، نسبت به ایدهتا زمان برگزاری کنگره،. کند می

این . رفتار و مناسبات خود با حزب، از خود انتقاد کرده باشند، وجود نداشت و هنوز هم ندارد
  .گروه مصمم هستند حزب را متلاشی کنند

 این زاده با یک تحليل نادرست از ، رفيق علیحزبتشکيلات خارج از کشور  فتمکنفرانس هدر 
در . دهد که زیاد به این گروه پربها ندهيد ای، پيام می گروه و با خوشبينی عصبانی کننده

آیا این . فعاليت تخریبی این گروه نيستاض عليه راعتنشانی از  نام و هم هيچنهم کنگره 
 مثل روز در بين رفقا حاکم است؟ئولوژی و سبک کار غير پرولتری  یا یک ایده. اتفاقی است

سيستم تشکيلاتی حفظ . ستها است که نوع برخورد به این رفقا، مماشات با آنروشن 
سيستم فراکسيونی  (و هم فراکسيون" مرکزیت دمکراتيک"هم : یعنیخارج از کشور حزب 

، شکل تظاهر تشکيلاتی این )تشکيلات یک سيستم تشکيلاتی خلص بورژوازی است
  .مماشات اپورتونيستی و سازش طبقاتی است

ی  و نه پرولتری، در پروسهئولوژی ملی  ها یک تشابه ایده متن این ظاهراً ندانم کاریمن در 
ه ارزیابی یچهای رفقای رهبری حزب با این گروه را از این در بينم و نرمش میحزب سازی 

ها را به دست  خواهند به هر ترتيبی دل آن رفقای رهبری حزب کمونيست ایران می. کنم می
ی خود استحکام  حزب با تصفيه"غافل از این که . ها را نگه دارند رنجانند، آنها را ن آورند، آن

  " .پذیرد می
، اتخاذ بودشان  گروه رفيق حسامی، بهترین تاکتيک را در حفظ خود از ضرباتی که متوجه

ها با چنين   این.و یا در کنگره حضور نيافتند. ها شرکت در کنگره را تحریم نمودند آن. کردند
ی، آن سازش و آشتی طبقاتی را که در بعضی رفقا وجود داشت و دارد را به حرکت تاکتيک

درآوردند، رفقای حزبی عدم شرکت گروه حسامی را به فال نيک گرفتند و از طرح حياتی ترین 
  . ی اول باید بدان بپردازد، خود داری نمودند ای در وحله ی حزبی که اساساً هر کنگره مسئله

های خود را برای شليک بعدی تميز  اسلحهفرصت یافتند تا ين تاکتيکی گروه حسامی با چن
  .ها را زمين گذاشته بودند رفقای کنگره اسلحهولی ، کنند

در نتيجه . سياسی ساخت–ئولوژیک  ی اول باید از نظر ایده حزب را در درجه! رفقای عزیر
ی گروه رفيق  مسئلهشد،  بایست همه جانبه در کنگره بحث  می ای که می مهمترین مسئله
های حزبی،  بایست با پافشاری روی سياست تشکيلاتی و نرم کنگره می. حسامی بود

بایست با پا  کنگره می. کرد اتخاذ می) گروه حسامی(سياست خاصی را در مورد این رفقا 
ی حزب از رفقائی  های عضویت و عضوگيری، شرایط را برای سبک کردن بدنه فشاری روی نرم

با انتقاد و طرد بایست  ی نهم می کنگره. کرد کنند، فراهم می اری نمیکه هيچ ک
 –فراکسيونيسم در تشکيلات حزبی و تقویت ساختار تشکيلاتی بر مبنای مرکزیت 
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ی ایده ئولوژیک را با  کرد که در آینده بتواند این مبارزه خود را چنان نوسازی میدمکراتيک، 
. ب در کل، به پيش برد این مبارزه در کل بستگی تام داردانجام وظائف حز. تمام توان جلو ببرد

  .ای جبران ناپذیر بر کمر حزب وارد خواهد کرد هر گونه مماشاتی، ضربه
ی سخت و بغرنج موفق بيرون خواهد آمد، اگر اصل  من مطمئن هستم که حزب از این مبارزه

 قانون بنيادین تکامل عالم را نه بر مماشات بلکه مبارزه یعنی بر اصل دوگانه شدن یگانه که
  .است، بگذارد
  ترین درودها و آرزوی موفقيت برایتان با صميمانه
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